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  افلاطون فدروسو  مهماني ةنسبت اروس، تخنه و فلسفه در دو محاور

  )نقد آراء ولاستوس و نوسباومبا تأكيد بر (

  4، محمد رعايت جهرمي3نقي باقرشاهي ، علي2، سيدمحمد حكاك1جاويد كاظمي

 چكيده

خداي عشق يوناني، علاوه بر معاني مختلفي كه در تاريخ  بعنوان» اروس«
، در فلسفة افلاطون نيز با تعابير داشتهيش از سقراط اساطيري و فلسفي پ

تفسير آن  دروي  انمفسر كهاين تنوع معاني سبب شده  .آمده است گوناگوني
به حاضر  ةدر مقال. اروس به عشق ةترجم در جمله زمرتكب خطا شوند؛ ا

افلاطون، و ارتباط آن  ��روس و ������بررسي معناي اروس در دو محاورة 
پس از  ،������اروس در محاورة . پرداخته شده است »تخنه«و  »سفهفل«با 

مشاهدة زيبايي  به، سرانجام بمعناي اشتياق و آرزو بيان چند معناي مختلف
چراكه در انديشة افلاطون، ، كه در حقيقت همان فلسفه است بكار رفتهمطلق 

و ايدة ) يي براي مشاهدة آن است كه فلسفه انگيزه(تفاوت ميان ايدة خير 
زيبايي مطلق يك  وبدين معنا كه ايدة خير ؛ زيبايي، تفاوتي اعتباري است

 كه ديالكتيك حال از آنجا. ه شده استحقيقتند كه از دو دريچه به آن نگريست
و واحد از جزئيات كثير شناخته  ،يعني فعاليتي كه در آن جزئيات كثير از واحد ـ
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معرفي شده، ) Technites(خنه تابزار بعنوان  ��روسدر محاورة  ـ ميشود
اله قدر اين م كه بمعنايي ـ ميتوان چنين نتيجه گرفت كه عاشق افلاطوني

نائل ) يا خير(و فيلسوف جز از طريق تخنه به درك ايدة زيبا  مطرح شده ـ
نقد آراء دو مفسر افلاطون، تكيه بر تحليل مباحث مقاله، با . نخواهند شد

  .شدانجام خواهد  ،نوسباوم تاولاستوس و مارگرگوري پروفسور 

  .، افلاطون��روس، ������اروس، تخنه، فلسفه، ديالكتيك،  :كليدواژگان

* * * 

  مقدمه

در انديشة فلسفي يونانيان،  يك مفهومبعنوان  بكار رفتن، تا پيش از )Eros( اروس
ان در اساطير يونـ پيش از آن ـ مختلفي ميان انديشمندان و و كاربردهاي معاني  داراي

گاهي عامل  مصاديق گوناگوني داشته است؛ ،در سير تفكر يوناني اين واژه. بوده است
حتي ميان خدايان نيز كينه و جنگ را  بتعبيرينفاق، چنانكه عامل آميزش بود و گاهي 

بعنوان يكي يي خويش  با پشتوانة اسطورهبا پيدايش انديشة فلسفي، اروس نيز . ميداد رواج
و ) Parmenides( پارمنيدس فيلسوفاني همچون ءپيدا كرده و در آرا ظهور مهماز مفاهيم 

  .يابد نقش بسزايي مي )Empedocles( كلسوامپد
، براي نخستين )Symposium( ������عنوان  با يكي از محاورات خوددر  افلاطون

 )Phaedrus( ��روسهر چند در محاورة . استپرداخته واژة اروس بار بصورت فلسفي به 
در اين افلاطون ها اروس بوده، ولي نوشته شده نيز موضوع خطابه ������از  كه پيش

ها اروس را بعنوان موضوع خطابه ها نداشته و صرفاًمحاوره هيچ ادعايي در تأييد آن خطابه
بعنوان  مهمانيكه در محاورة ـ آيا اروس «با اينحال ميتوان پرسيد كه . آورده است

باز هم با همان مفاهيمي كه پيش ـ دن دوستان شده آم گردهمسبب خاص كه  يموضوع
 با بياناتي كه از شخص ديوتيما از آن مورد توجه بوده، مطرح شده يا اينكه سقراط

)Diotima(1 ؟ و اگر افلاطون نمايدنقل ميكند، ما را به معنايي ديگر هدايت مي) بتعبيرييا 
برحسب آن معناي خاص، با  بمعنايي ديگر دست يافته، آيا ميتوان آن را) نيز سقراط

 »مفاهيمي همچون زيبايي، تخنه و فلسفه، داراي همبستگي يا قرابتي معنايي دانست؟
ويژگي قابل توجه برخي محاورات افلاطون اينست كه وي علاوه بر «اين در حاليست كه 
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 افلاطون��روس و  �����
 كاظمي، حكاك، باقرشاهي، رعايت جهرمي؛ نسبت اروس، تخنه و فلسفه در دو محاورة

را به تخنه و زيبايي اختصاص داده، همچنان به يك ميزان، به هر  بخشهاي زيادي، آنكه
هنر كه غالباً در قالب شعر نشان داده شده، در نظر افلاطون، به . آنها توجه دارد دوي

درحاليكه زيبايي به . بزرگترين خطري نزديك است كه عموماً از آن سخن ميگويد
بررسي  حاضر ضمنپژوهش  .)Pappas, 2016: p.20(» بزرگترين خير نزديك است

 ةبه ارتباط اروس، تخنه و فلسفه در انديشويژه  بشكليجايگاه اصلي تخنه نزد افلاطون، 
  .استپرداخته وي 

  اشتباهاتي رايج 

افلاطون كه به سرگرداني  ��روس و������ دو محاورة  دربارةيكي از اشتباهات رايج 
دادن ديدگاههاي مختلف موجود در  انجامد، نسبتدرك ما از معناي اروس نزد وي مي
ر اين دو محـاوره ديدگاههاي بسياري مطرح شده د. محاورات، به سقراط يا افلاطون است

كه در ميان آنها، فقط ادعاي ديوتيماست كه  يابيم درميسقراط  هاي گفتهكه با دقت در 
  . آنها نيز پرداخته است ةعلاوه بر تأييد، به اشاعسقراط 

، فدروس )Lucius( افرادي چون لوسياس ازسه خطابه ��روس در محاورة 
)Phaedrus( خوروسو استسي )Stesichorus( لوسياس  متعلق بهخطابة اول، . ديده ميشود

ده تا خلاف مشهور را به اثبات برساند، كاري كه در آن ايام نزد كراست كه در آن سعي 
چند، اثبات ميكند كه معشوق در روابط خود بايد  يي وي با ادله. يونانيان باب شده بود

دي هرچند از زبان سقراط است اما خود اشاره خطابة بع. غيرعاشق را بر عاشق ترجيح دهد
نويسي و فقط ميكوشد تا آن را با شرايط درست خطابه اوفدروس است و  ميكند كه از آنِ

اين خطابه نيز مانند خطابة لوسياس، اثبات . ش بيان كنديخواني، از ديدگاه خوخطابه
درگاه اروس  بهه و خلاف مشهور است، كه باعث شده تا سقراط خويش را گناهكار دانست

ديگر از زبان  يي اش، خطابهاجابت توبه برايو  كندتوبه ) بمعناي خداي عشق(
در تأييد مطالب فوق، ميتوان به بخشهايي از مكالمات . استسيخوروس ارائه ميدهد

  :كرداشاره  افلاطون

 گفتاري كه پيشتر شنيدي از فدروس پسر پوثوكلس اهل مورهينوس« )1
)Myrrhinus( از استسيخوروس پسر اوفموس  ،ولي گفتاري كه اكنون خواهي شنيد. دبو

  ).  1231 :الف1380افلاطون، (» است )Himera( اهل هيمرا
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آنگاه عشق را والاترين ديوانگيها خوانديم و دربارة آن به تمثيل و كنايه توسل « )2
به  حقايقياثنا جستيم و نميدانم آن را به چه تشبيه و با چه قياس كرديم و شايد در آن 

هم شديم و خلاصه گفتاري عاري از تأثير و گيرايي بهم  اشتباهزبان آورديم و شايد دچار 
سروديم در ستايش اروس كه خداي من  يي بافتيم و در حال جذبه و با اخلاص تمام نغمه

  ).1257: همان(» و توست، اي فدروس زيبا، و نگهبان پسران خوبرو
نخست ماهيت  ،خواستيم گفتاري دربارة اروس بپردازيمهمچنانكه ما خود چون « )3

كاري ندارم به اينكه از عهدة سخن . آن را تعريف كرديم و آنگاه دربارة آن سخن گفتيم
برآمديم يا نه، نكته اينجاست كه آن روش سبب گرديد كه سخن ما روشن و عاري از 

  ). 1258: همان(» تناقض گردد
  ).1257: همان(» يي بود همة آن سخنها بازي دوستانه« )4

  : ميگويد مهماني رسالة دراو اما 
من همة آنها را پذيرفته و . اين بود سخناني كه ديوتيما دربارة اروس به من گفت« )5

ام و از آن روز ميكوشم ديگران را نيز متقاعد سازم كه آدمي براي رسيدن به آن  باور كرده
  ).437: همان(» بيابدنميتواند ] عشق در معناي فرشتة[ مقام، رهبري بهتر از اروس

غير از سقراط كه سخني  ؛ها از آن گويندگانشان استهمة خطابه ������در محاورة 
  . يي روزگار خويشند تازه ميگويد، ديگران نمايندگان بخشي از فضاي اسطوره

مجموعة صداهاي واقعي آن عصر  و جمعي اين مكالمه را بايد صدايي دسته
پايانش صداي رساي سقراط بر همة صداهاي ديگر پيروز  تلقي كرد كه در

  ). 820: 1393يگر، (ميشود و رهبري همه را بر عهده ميگيرد 

نيز يكي از   ـ كه از ديگر شاگردان سقراط استـ  گزنفوناثر ������در محاورة 
سقراط اروس بوده است، با اين تفاوت كه مهمانان اين محاوره،  ةموضوعات مورد اشار

  .تهاي موجود در محاورة افلاطون نيستندشخصي

عبارتند از، اولاً،  ]گزنوفون ������محاورة [ يترموضوع اصلي مباحث جد
يك دسته سخنرانيها و گفتگوهايي كه از هركسي خواسته ميشود بهترين 

يي از سوي  اشتغال يا دارايي خود را با ذكر علت بيان كند؛ و ثانياً سخنراني
كه بطور ناگهاني و نابهنگام و بدون ارتباط طبيعي با سقراط دربارة اروس 

  .)42: 1969گاتري، (مطالب قبلي آغاز ميشود 
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ن اكه محقق اين دو محاوره سبب شده مطرح شده درديدگاههاي كثرت هر حال ه ب
آنان كه در كار پژوهشي خويش، پيشفرض و پيشداوري خاصي  بويژه شوند؛دچار اشتباه 
  .ندا دهدر تفسير ديدگاه افلاطون بهره بر اند، كه خواسته آنها كدام ازدارند، از هر

فهمي افلاطون بارها آن را تكرار نموده و سبب كج شارحاناشتباهي ديگر كه 
عموماً منبع . استن ديگر ميشود، نقد افلاطون به هنر روزگار خويش ان و محققامخاطب
  .ميباشد ای�ن و ����ری�محاورات  شارحاناين 

هنرها را بيرحمانه ملامت و مذمت ميكرد تا بدانجا كه در  ]طونافلا[او 
گوتر، (به اخراج شاعران از مدينة فاضله حكم داد  ����ر� رسالةكتاب دهم 

1393 :32(.  

كه در حقيقت نه همة  ـاخراج شاعران را  ه، نويسندكنيمدقت  عبارت فوقاگر به 
شعري سروده و  ،ه و الهام خدايانشاعران، بلكه آن دسته از شاعران كه صرفاً تحت جذب

اين در حاليست كه . به همة هنرها تعميم داده است ـ خود واقف به موضوع آن نيستند
افلاطون به خود تخنه، كه ابزاري چون ديالكتيك در آن بكار ميرود، با اشاره به مفهوم مورد 

  . پرداخته استبه تشريح و تأييد آن ��روس و در محاورة  بسيار ارج مينهدنظر خويش، 

او رهنمودها و . افلاطون ميخواست كه هنر با ديدگاههاي او منطبق باشد
شان شود قوانين را چنان مطرح ميكرد كه انگار بايستي هنر شبيه

  .)224: 1392تاتاركيويچ، (

  اروس 

آثار افلاطون بايد بداند كه  ةبه عشق، خوانند »اروس«و ترجمة  معادلسازيپيش از 
، در فهم كنيمرا به عشق ترجمه  آنمختلف ذكر شده و اگر پيشاپيش  يتعابير بااين واژه 
ما پيش از . مواجه خواهيم شدمعناي اروس با مشكلات بسياري  دربارةافلاطون  عبارات

نموده و آن  بيشتر تأملهر چيز معتقديم در ترجمة اروس به واژگان و معاني مختلف، بايد 
به اينصورت كه . ، برحسب آن موقعيت ترجمه كنيمكه بكار برده شدهجايي را در هر 

آور و  يي پيام جنسي، گاهي فرشته ةگاهي بايد آن را خداي ناظم دانست، گاهي محرك قو
  . زيبا و نيك )ايدة(مثال مشاهدة  بمنظوربراي تلاش  يي هگاهي بمعناي انگيز

 افلاطونر ، دچار بدفهمي در آثاديگريهركدام از اين تعابير بجاي  بكارگيريبا 
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تعاريف اصطلاحات افلاطوني، نويسنده  دربارة ها نوشتهاز  برخيخواهيم شد، چنانكه در 
در  هاي افلاطون، نويسندة آن بعنوان مثال، در كتابي دربارة انديشه .دچار خطا شده است
اروس را در اين قطعه، كه همان  او. اندازد اشتباه ميمخاطب را به  ،ترجمة معناي اروس

اشاره ميكند تا جايگزين اروس بمعناي خداي عشق به آن يي است كه ابتدا ديوتيما  فرشته
اروس دست  شناخت واقعيميشود كه به  باعثباشد، به خود عشق ترجمه كرده و اين 

ديوتيما اروس را در نهايت بعنوان يكي از مفاهيم انساني  گفت دچرا كه باي ؛پيدا نكنيم
در وهلة كه (عنوان روحي در آمدوشد ميان خدايان و انسان مطرح ميكند، نه ب) ميل و آرزو(

را اروس واژة يا خود  در اين بخش از كتابش، ميبايستنويسنده . )معرفي ميكند نخست
 .آوردميبعنوان معادلي براي آن را  »فرشتة عشق«يا اصطلاح  بكار ميبرد

وهيت است بين الـ يي واسطه ،عشق روحى بزرگ است و مانند تمامى ارواح
  .)Buchanan, 1978: p.16(و انسان فانى 

 بهمين دليلدر ترجمة اروس دشوار است،  و عبارت خاصواژه يك انتخاب بنابرين، 
، از واژگان و قالهجاي مما تا سر حد امكان از ترجمة آن به عشق حذر كرده و در جاي

  .ايم بردهاصطلاحات متفاوت در ترجمة آن بهره 

  مهمانيدر محاورة  فلسفه معناي اروس و اينهماني

 بعنوان )Agathon( بزمي است به ميزباني آگاتون ،كه در واقع ������در محاورة 
 دربارةاند تا مدور كنار هم نشسته بشكلمهمانان  ،نويسان تراژدي ةپيروز ميدان مسابق

ايراد نمايند و هر  يي خطابه ـ محاوره بمعناي خداي عشق است يكه در ابتدا ـاروس 
  .آن خداي بزرگ را بستايند يم بنوعكدا

هاي با چيدمان خاص مهمانان قصد دارد برخي از انديشه ،در اين محاورهافلاطون 
يي آنها  ديدگاههاي اسطورهبه  همچنينكند و  بياناز زبان ديگر مهمانان  بتدريجرا  دخو
قراط سخن از زبان سكه  زمانتا در آن  را بدهدسقراط  حكيمانةكم رنگ و بوي كلام  كم

بعنوان گفتگويي غيرمعمول، مخاطبان و خوانندگان و در نهايت مردم  او، عقيدة ميگويد
نگاهي به اين با  ؟وصف ميكند اينگونهرا  اروس سقراط چراكه و نپرسند عامي را  نرنجاند 

 ديگر بيش از ـ بعنوان سخنران قبل از سقراط ـكه سخن آگاتون  يابيم درمي محاوره
  .نزديك است سخن سقراطبه  ،مهمانان

 ةوقتي آگاتون عزم سخن ميكند، گفتاري ارائه ميدهد كه در روند مورد اشار
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افلاطون به عمد . سمت عقايد سقراطي ميرودبه ما بيشتر از هر گفتاري، 
يگر، (براي گفتار سقراط آماده كرده است  يي خطابة آگاتون را همچون زمينه

1393 :829(.   

اروس را بعنوان يكي از  همهكه ـ ديگر مهمانان  اظهاراتان و از سخناگر هر حال ه ب
از ادعا كه اين  براي بپردازيم، بايدو به سخنان سقراط ـ عبور كنيم  پذيرفته بودندخدايان 

اروس همان فلسفه و در نهايت، عاشق افلاطوني نيز همان فيلسوف است،  نظر سقراط
  :ميگويد هنر زی������� و �����ب پاسگال شابو نيز در كتا. اسنادي ارائه كنيم

گفتار خويش روي رابطة تنگاتنگ ميان اروس و  ةدر دنبال ]ديوتيما[ديوتيم 
  .)19: 1397شابو، (فلسفه اصرار ميورزد 

او در اين گفتگو، . و پاسخي با آگاتون آغاز ميكند خويش را با پرسش سخنانسقراط 
چيزي ديگر است، بيشك از آن  به آگاتون نشان ميدهد كه چيزي يا كسي كه طالب

با توجه . آرزوي داشتن آن چيز را نخواهد كرد ،دارد را وگرنه كسي كه چيزي ،بيبهره است
اثبات ميكند كه برحسب گفتار آگاتون كه اروس تعلقش به زيبايي  اوبه اين استدلال، 

كي است، است، بايد خود زيبا نباشد و از طرفي چون هر دو ميپذيرند كه زيبايي همان ني
  .پس داراي نيكي هم نخواهد بود

را با نقل داستاني از ديوتيما  دخو بخش اصلي سخنانحال با اتمام اين گفتگو، سقراط 
كـه وي ديوتيما را معلم  در نظر داشت آنستبايد  در اينجاكه را  يي نكته. آغاز ميكند

  .ي استنظر وي آموختن ازكه اين راه  بيانگر آنستخويش ميداند و اين خود 

در . او زني خردمند بود و از حقيقت اروس و بسياري هنرها آگاهي داشت
 ,Plato(برايتان نقل ميكنم  ،اين راه معلم من بود و آنچه به من گفت

1997: p.484(. 

  :به اين صورت نوشتبخش آغازين سخنان ديوتيما را ميتوان در قالب قياسي 
  .خدايان زيبا و صاحب نيكي هستند) 1
  .س، نيازمند و طالب زيبايي و نيكي استارو) 2

  .اروس بدليل نداشتن زيبايي و نيكي خدا نيست: نتيجه
 ؛ميان خدايان و آدمي ةيي ميداند، واسط ديوتيما ابتدا اروس را فرشته دليلبهمين 

  .يعني چيزي ميان موجودات فاني و خدايان
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 او چيست؟ ةپرسيدم وظيف

 نزددعـاهاي آدميان را . ن و آدميانيي است ميان خدايا اسطوره: جواب داد
 :1380افلاطون، (آورد آدميان مي رايخدايان ميبرد و فرمانهاي خدايان را ب

426(.  

يي  بگونهاروس ميپرسد، ديوتيما حكايت خويش را ) منشأ(والدين  دربارةوقتي سقراط 
، نگريسته شود دقيقكه در ظاهر گويا حكايتي عرفاني است اما وقتي  بيان ميكند

شعرايي  همانندتا  اينستمشخص خواهد شد كه چنين نيست و قصد افلاطون از بيان آن 
به نقد آنها پرداخته، نشان دهد كه همزمان با اديبانه سخن  جمهوريتكه خودش در 

الهامي از  ةگفتن، بايد با ادله و آگاهي از موضوع كلام، سخن گفت نه آنكه تنها بر پاي
  .چيزي را ادعا كرد ،خدايان

تجسم محسوس برتري فلسفه بر شعر است كه افلاطون در  ������
ولي فلسفه از اين طريق بدين ذروه صعود . بر آن پـاي ميفشارد ����ری�

كرد كه خود شعر شد، يا به سخن ديگر، شريفترين آثار شاعرانه را پديد آورد 
در ناپذير و جوهر خود را مستقل از همة نبردهاي عقيدتي با نيرويي زوال

  .)817: 1393يگر، (برابر چشم آدميان نهاد 

مند از زيبايي نيست، چون بهره )معناي فرشتهب(كه اروس  اين نظرديوتيما با اثبات 

كه لطف خدايان را  3ميان آدمي و خدايان است هو اينكه او واسط 2بدنبال زيبايي ميگردد
  .في ميكندجويي معر، والدين اروس را تهيدستي و چارهميرساندبه انسان 

 و طالب دانش )فرشته در مقام(ميان اروس  از آنجا كه تمايل براي كسب دانش،
باشد،  آنحكمت و طالب كسب  بدنبال، مشخص خواهد شد آنگاه كه كسي مشترك است
خويش روانه خواهد ساخت و چون اروس واسطي ميان خدايان و  سويآن فرشته را 

نايي حاصل از وجود آنهاست، بر طالبان انسان است، رحمت خدايان را كه بيشك روش
  .كرددانش جاري خواهد 

آنجا كه  نيزرا زيبايي ميخواند و  )معناي انگيزه و آرزوب( در ادامه، ديوتيما متعلق اروس
نيكبختي آدميان  علتاروس،  معتقد استاثبات خواهد كرد نيكي و زيبايي يكي هستند، 

  .ميشود
ا وجود تمايل به نيكبختي در تمام آدميان، چرا پرسش مطرح ميشود كه ب حال ايناما 
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 جوانب ـدر معناي انگيزه و آرزو  ـكه اروس  ميگويدديوتيما  ناميد؟همه را نميتوان عاشق 
 »هرگونه اشتياق براي رسيدن به نيكبختي«كه بصورت كلي ميتوان آن را  دارد يمختلف

نيكبختي، راهي خاص را در  دانست، اما ما تنها كساني را عاشق ميناميم كه در جستجوي
  .پيش گيرند و آن را براي دوام هميشگي نيكبختي بخواهند

پس اجازه بده سخنان خود را خلاصه كنيم و بگوييم اروس : گفت] ديوتيما[
  .)Plato,1997: p.489(كسب نيكي براي هميشه  براييعني انگيزه 

  :در اينباره ميگويدپاسگال شابو نيز 

عاميانه، اروس بيشتر بمعناي ميل جنسي و شهواني  البته در زبان رايج و
است ولي در مفهوم كليتر بمعناي ميل و تصاحب هر چيز خوب و حتي 

  .)20: 1397شابو، (تصاحب هميشگي آنهاست 

جاودانگي زيبايي و نيكي، توليد مثل را مثال  دربارةآغازين گفتارش  ةديوتيما در مرحل

تا با ايجاد نسلي از خويش به آن دست  4ميپردازد كه آدمي براي جاودانگي به آن ميزند
يابد و با اتمام كلامش در باب آفرينندگي و بقاي تن، بسراغ جان ميرود و بقاي جان را 

بعبارت ديگر، افلاطون  .زائيدن و آفرينندگي فرزندان صالح، يعني دانش و فضيلت ميداند
 ����ری�ورات افلاطون مانند كه در ديگر محا چيزي ؛اروس را امري دروني تلقي ميكند

  .واهد شدخبرآمده از فلسفه و با ابزار ديالكتيك ميسر ن ة، جز از طريق انگيز��روسو 

، نه بر عواطف، كه بر اروس بنا شده است ]افلاطون[ اساس روانشناسي وي
)Yunis, 2010: p.19.( 

د آشكار نمودن قص كه اشاره و اعلام ميكند طسقرابه پس از بيان نكات بالا، ديوتيما 
درك آن بكوشد  برايتا  را آگاه ميسازد اوسرّي مقدس را دارد كه تاكنون فاش نساخته و 

ديوتيما در اين بخش، سخناني ارائه ميدهد كه گويي با تغيير . و از فهم سخن بازنماند
شناسي اين  و سير معرفت ايم روي خود نهاده را پيش ����ری�برخي واژگان آن، محاورة 

  . ه را مطالعه مينماييممحاور

مشتبه ميشود و ميتوان گفت كه ايدة  ]نيك[در چنين شرايطي زيبا با خوب 
 ����ر�زيبايي درست همان ايدة خوب است كه در باب ششم و هفتم 

از آن ميگويد در پايان كم از  ]ديوتيما[آمده است و علم واحدي كه ديوتيم 
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شابو، (ها بويژه  مثلُ خوب است نيست كه دقيقاً موضوع آن مثلُ يي مناظره
1397 :24(.  

، آنگاه كه از سير معرفت و رسيدن به معرفت حقيقي سخن ����ری�افلاطون در 
ديالكتيك، ناچار به گذار از  با كمكميگويد، اشاره ميكند كه براي درك خير مطلق 

 او. ابديمحرك، جريان مي در مقاممراحلي هستيم كه اين سير تكاملي با تحريك فلسفه 
  .شناسي بررسي ميكندشناسي و هستياين مراحل را از دو ديدگاه شناخت

، با آنچه در ������مراحل رسيدن به زيبايي مطلق در محاورة  مقايسةپيش از 
به بخشهايي از سخنان ديوتيما كه سقراط آنها را بيان نموده، اشاره آمده،  ����ری�

  :ميكنيم

ل را طي كرد و زيباييهاي فراوان را به كسي كه در راه عشق همة آن مراح
آن صورت كه برشمرديم مشاهده نمود، در پايان راه يكباره با زيبايي 

ميگردد  مواجه ،انگيزي كه طبيعتي غير از طبيعت زيباييهاي ديگر دارد حيرت
همان چيزي است كه همة آن  !سقراط گرامي] اي[و آن زيبايي خاص، 

آن . سيدن به آن صورت گرفته استكوششها و سير و سلوكها براي ر
... آيد و نه از ميان ميرودكه نه بوجود مي زيبايي اولاً موجودي سرمدي است

 ...زيبا هستند ،از او دارند يي و همة چيزهاي زيبا فقط بدان سبب كه بهره
در معناي انگيزه و [ياري راهنمايي، راه عشق ه هركه بخواهد به تنهايي يا ب

ندارد جز اينكه بتواند از زيباييهاي زميني آغاز كند و  يي د چارهرا بپيماي ]آرزو
بدين معني كه نخست بايد به تني زيبا دل ببندد . مرحله بمرحله پيش برود

و از يك تن به دو تن و سپس به همة تنهاي زيبا بپردازد و از تنهاي زيبا به 
ا در پايان راه به دانشهاي زيبا روي آورد تبه كارهاي زيبا و از كارهاي زيبا 

و بدينسان خود  ، برسدآن شناسايي خاص كه موضوعش خود زيبايي است
افلاطون، ... (ببيند و بشناسد ،زيبايي را كه يگانه زيبايي راستين است

  .)434ـ437: الف1380

  :سقراط در انتهاي سخنانش ميگويد

اني اين بود سخن !ايدفدروس گرامي و دوستاني كه در اين مجلس گرد آمده
من همة آنها را پذيرفته و باور . به من گفت] اروس[كه ديوتيما دربارة عشق 

ام و از آن روز ميكوشم ديگران را نيز متقاعد سازم كه آدمي براي كرده



 

  1 ، شماره13سال 
  1401 تابستان

 67 - 92 صفحات

77 

 افلاطون��روس و  �����
 كاظمي، حكاك، باقرشاهي، رعايت جهرمي؛ نسبت اروس، تخنه و فلسفه در دو محاورة

  .)437: همان( بيايدرسيدن به آن مقام، رهبري بهتر از اروس نميتواند 

خي محاورات ديگر را با و بر ����ری�سخناني از افلاطون در  در ادامة اين بخش،
كه معناي اروس از نظر افلاطون، در  كنيمتا اثبات  آوريم آراء مفسران ميمندي از بهره

. را نيز شامل ميشودديالكتيك يعني ابزار آن،  بهمين دليلو است  »فلسفه«واقع همان 
 فادهاستو با  برويمدر انديشة افلاطون  »فيلسوف«ضرورت دارد كه بسراغ تعريف  بنابرين

در باب  ������به مقايسه با آنچه در محاورة  جمهوريتاز قطعاتي منتخب در محاورة 
  . آمده بپردازيم »عاشق«

ولي آن گروه ديگر كه فقط به هر چه هستي حقيقي دارد دل : گفتم
 اند، بايد فيلسوف يعني دوستدار دانش ناميده شوند نه دوست پندار بسته

  ).1014: همان(
: همان( كه ميتواند هستي تغييرناپذير سرمدي را دريابد فيلسوف كسي است

1015.(  

و رسيدن به دانش و سرمديت است  بدنبالآيد كه فيلسوف چنان برمي عبارت فوقاز 
بنقل از سقراط اينگونه  ����ری�بهمين دليل در . ميباشد نيازمند يك فعاليت از اينرو

 : آمده

فعاليت دروني وي را به نام  بر همين اساس. ميشناسد] فيلسوف[اين يكي 
  ). 1008: همان( دانستن يا شناختن ميخوانيم

در اين مطلب توافق داريم كه فيلسوفان برحسب طبيعت همواره : گفتم
ابدي را دارند كه دستخوش كون و فساد  ةتمناي شناختن آن هستي يگان

  . نيست
  آري: گفت
ن هستند و از هيچ شناختن تمام آ ةبست و چنانكه پيشتر گفتيم، دل: گفتم

پوشند، درست مانند آن به ميل و اختيار خود چشم نمي ءجزئي از اجزا
  ).1016: همان( طلبان و شاگردان اروس كه مثال آورديم جاه

، بخوبي مشخص است كه وي اهل اروس را نقل شدديوتيما  كه پيشتر از يدر جملات
يبايي سرمدي كه تغييرناپذير كسي ميداند كه در راه خويش، از طريق فعل شناسايي، به ز

چيزي اين در حاليست كه تفاوت ميان زيبايي سرمدي و خير مطلق، . است، خواهد رسيد
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مشاهدة زيبايي  ةميتوان گفت در مرحل). 110: 1388تني، پنج(جز تفاوتي اعتباري نيست 
از نظر . مايايم كه در انتهاي هركدام به شناختن آنها رسيدهمطلق، ما از مراحلي گذر كرده

عشق به زيبايي، تمام اشكال شناخت  ةدر اين مرحل )Friis Johansen( فريس يوهانسون
، مهمانياز آنجاكه ديوتيما در محاورة . )Friis Johansen, 1998: p.191(محقق ميگردد 

در راستاي يكي دانستن هدف فلسفه و  از عبارات اوزيبا را با نيك يكي ميگيرد، ميتوان 
  . رداروس بهره ب

كه موضوع  يي تر باشد زيرا بارها از من شنيده گمان ميكنم شق دوم درست
  ). 1043: 1380افلاطون، (عاليترين دانشها، ايدة نيك است 

تاكنون بايد چنان نتيجه گرفت كه فيلسوف يا اهل اروس در نظر افلاطون، دوستدار 
حال . واهد يافتبه هستي سرمدي دست خ در همين راستا،دانش است كه با فعاليت 

يا نه؟  نياز داردتعليم و تربيت  بهمطرح ميشود كه آيا فيلسوف در اين مسير  سؤال اين
زمانيكه . رفته تا اين موضوع نيز روشن شود جمهوريتباز هم بسراغ  ،براي پاسخ

نزد  دانشپادشاه شدن ميپردازد، بارها از تحصيل  ـسقراط، به تشريح روند فيلسوف 
 شناخت و كسب دانش ـكند و اين خود نشان از آن دارد كه براي صحبت مي فلاسفه
 ازبهتر آنست كه در اين مهم،  است ـكه معرفت بياد آوردني اگر معتقد باشيم حتي 

  .كمك بگيريمآموزگاري توانا 

طبيعتي توانا كه شرايط فيلسوفي در او فراهم است، اگر از تربيت درست 
ني سرآمد ابناي بشر ميشود، ولي اگر در برخوردار گردد، در همة فضايل انسا

جامع همة معايب و  ،محيطي نامناسب بارآيد و از تربيت صحيح بيبهره بماند
  .)1026: همان(مفاسد ميگردد 

از حقيقت اروس و « ،»او زني خردمند بود«چون همسخناني  ������ محاورة در
خود قرابتي بينقص با ... و »در اين راه معلم من بود« ،»بسياري هنرها آگاهي داشت

پيشتر عباراتي از ديوتيما دربارة . داردفيلسوف شدن و ارتباط با آموزگار  دربارةاشارات بالا 
  .اين مسئله ذكر شد

سقراط چه از زبان خويش و چه از زبان ديوتيما جملاتي نقل  همحاوراين در  بنابرين،
فرد  زيراهمان فلسفه است كه اروس، در واقع موجب ميشود تا نتيجه بگيريم ميكند كه 

اگر قصد مشاهدة زيبايي مطلق كند، اروس براي وي، آرزو و اشتياق و نيرويي خواهد بود 
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اشاره  ��ی�ی�ورنر يگر در كتاب . ، اين مسير را طي نمايددتا بتواند با جهد و كوشش خو
  :ميكند

تلاش آدمي است براي وصول به  ،بنابرين، مفهوم اروس براي افلاطون
  .)833: 1393يگر، (نيك 

، اما با توجه به سخنان ديوتيما كه در بالا آمده و آنچه تاكنون بعنوان سند ارائه شده
 محركدرحقيقت  ـدر معناي پاياني خود  ـبايد اين عقيده را چنان اصلاح كرد كه اروس 

  . فعاليت نه خود استفعاليت 
گويي به قصد تكميل  كه آلكيبيادس وارد جمع ميشود،زماني، ������در محاورة 

گرفتن  ناديده برايسخنان سقراط آمده است، تا آن نقدهايي كه ممكن است بر افلاطون 
ارتباط اروس و  دربارة. برخي تجارب، ازجمله تجارب عاطفـي وارد آيد، بيپاسخ نمانده باشد

 او .ما باشدمهر تأييدي بر ادعاي  تا بردسخنان آلكيبيادس هم ميتوان بهره  فلسفه، از

 و ضمنسقراط است، نه معشوق او،  5هنگام بيان سخنانش، چنان مينماياند كه عاشق

  : ميگويدتفسير احوالش بعنوان شخصي سرشار از وجد و حال، 

ام بر دل و جانم كارگر شده است و آن نيش فلسفه نيشي كه من خورده
ر بسي دردناكتر از نيش افعي اث ،است كه اگر به جواني مستعد دست يابد

  ).443: 1380افلاطون، (انگيزد بخشد و او را به هر گفتار و پنداري برميمي

يي براي انجام فعاليت  كه فلسفه، انگيزه نشان ميدهد آلكيبيادس، دقيقاً ةاين جمل
است، و اينگونه نيز ميتوانيم به يكي بودن فلسفه و اروس و محرك دانستن آنها نزد 

را به خويش مانند ميكند كه نيش فلسفه را بر جان  مهمانان او سپس. افلاطون پي ببريم
اين درحاليست كه آلكيبيادس . اندخود احساس كرده و به اين جنون مقدس مبتلا شده

  .نيز، مانند ديگر مهمانان در باب اروس به سخن پرداخته است
بعنوان اشتياق، نيرو و ) در معناي پاياني(كلي ميتوان نتيجه گرفت كه اروس  طورپس ب

و  گرامي ميداند  6اش آن را لذت و آرزوييآرزو، همان فلسفه است، كه افلاطون در انديشه

را در  ددر طريق حاصل از آن بهتر است به آموزگاري توانا اعتماد نموده و خو معتقد است
از  بهمين دليل،. حركت سازيم ةآماد) كه رفتن بسوي مشاهدة زيبايي مطلق است(اين راه 
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 .خرد و زيبايي ميتوان نتيجه گرفت كه خرد نيز در سرشت خود زيباست خويشاوندي ميان
به عكس اين دو بلكه مغايرتي نيست، نه تنها ميان خردورزيدن و عشق به زيبايي  ،پس

  . خويشاوندند
، باشدالبته اين اظهارنظر نميتواند بمعناي انكار وجود عاطفه و دوستي نزد افلاطون 

و در ديگر  )دوستي( !�� �چون همو در محاوراتي  نشدهغافل از اين قضيه او چراكه 
  . محاورات به بررسي اين مفاهيم پرداخته و نكاتي ارزنده برجاي گذاشته است

، بعد از سخنان آلكيبيادس و گفتگويي مختصر ميان ������هاي محاورة خطابه
  . يابدمهمانان، با ورود جمعي با هياهوي بسيار خاتمه مي

 ��روسنسبت آن با فلسفه و اروس در محاورة  و» تخنه«مفهوم 

هاي ابتدايي خود ، با پيشينيانش و حتي انديشه»تخنه«مفهوم  دربارةافلاطون  ديدگاه
  :ميگويد يكي از محققان در اينباره. استنيز متفاوت او 

 آثار افلاطون در طول نيم قرن بوجود آمدند و او در مسير تلاش و
چندين بار ديدگاهش را تغيير  ،حلهاي بهتر جستجوي مستمر براي يافتن راه

هاي زيباشناختي او دچار اين تغييرات و نوسانات بود و او را به انديشه. داد
  .)221: 1392تاتاركيويچ، (فهم و دركي متفاوت از هنر كشاند 

 تحققه جز با ك برميشماردبعنوان تخنه، شرايطي را  يك أمرپذيرش  برايافلاطون 
اين به  بطور خاص ��روسة در محاور او. تخنه تلقي نمودبعنوان را  أمريآنها نميتوان 

 »هنر«و  »فن«در بررسي آراء افلاطون در اين زمينه بايد ميان . شرايط پرداخته است
ادبيات  دليلاين دو جاي يكديگر را ميگيرند، فقط ب اواگر در سخنان  تفاوت قائل شد و

براي هنر وجود نداشت،  خاصواقع در يونان باستان لفظي  در 7.دوران استرايج آن 
  :مينويسد مطلبتأييد اين  يكي از پژوهشگران تاريخ هنر درچنانكه 

همچنين  .آنان تخنه را هم بر كار دست و هم بر هنر اطلاق ميكردند
اين اساس يونان  بر. ميدانستند» Technites«دست و هنرمند را  چيره

. نداشت يي ميناميم، هيچ اصطلاح ويژه» هنرها«براي آنچه ما  باستان
  ).19 :1388گامبريج (از مهارتها بودند  يي هنرها متشكل از طيف گسترده

با فن داشته باشد  مشابهتيكه كار هنري،  آيد برنميروي  افلاطون بهيچاز نظريات اما 
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تخنه  مصداقطون، چيزي را افلا. هيچگاه اين دو را يكي نميداند او مباحث مربوط،و در 
بعنوان تخنه، در  تلقي أمريشرايط . ميداند كه در خدمت رسيدن به هدفي متعالي باشد

 مثلاً(روي  شخص در امر پيش ،در گام اول :كرد اينگونه بيانرا ميتوان  ��روسمحاورة 
 حثبواحد و كثير بودن آن  دربارةبپردازد و  نظربايد به تعريف موضوع مورد  )سخنوري

در گام  سپس). جزئيات كثير و پراكنده را يكجا و با هم ببيند و به صورتي واحد برسد(كند 
و در گام  را شرح دهداثرگذاري و اثرپذيري آن موضوع در اشياء و امور مختلف نحوة دوم، 

آن موضوع وجود داشته باشد، ميان علل گوناگون  بيان ارتباطاتي كه ميتواندسوم به 
، افلاطون آن را كردروش جمع و تقسيم اعمال  بااين شرايط را بتوان اگر . ردبردا .بپردازد

افلاطون، ( ديگر هيچ هنري نميماند ،با حذف اين روش معتقد استميداند و  »ديالكتيك«
  :او از زبان سقراط چنين ميگويد. )1380

چه در  ،من خود از دوستداران اين روش جمع و تقسيم هستم !فدروس
جزئيات  ،چه در انديشيدن، و اگر كسي بيابم كه بتواند در واحدگفتن و سخن

صورت واحد را، چنان سر در پي  ،كثير را ببيند و در جزئيات كثير و پراكنده
من كساني را كه از اين هنر . او ميگذارم كه گويي خداي من است

   .)1258: همان(اهل ديالكتيك مينامم  ،ورند بهره

افلاطون، اين مسير بيش از آنكه به ساحت محسوسات  كه نزد اينگونه بنظرميرسد
متعلقات روح باشد، اما واقعيت  و از آنِارتباط داشته باشد مربوط باشد، به ساحت معقولات 

البته وي در . امر چنين نيست و در هر موردي ميتوان به نوع خود، آن را رعايت نمود
 ،ري كه اختلافنظر در آنها فراوان استاين مسير را در باب آن امو ،به آلكيبيادس يي اشاره
حنديتر ميداند و اين امور نه مربوط به طبيعت، كه مربوط به روجد.  

پس دوست گرامي، كسي كه حقيقت را نشناسد و تنها در پي پندار و عقيده 
  .)1253: همان(ماية رسوايي خواهد بود نه هنر  سخنوريشناچار  ،باشد

كه در انديشة افلاطون فلسفه و اروس، انگيزه براي  تنتيجه گرفميتوان چنين  بنابرين
دستيابي به ايدة زيبا يا خير هستند، كه براي طي نمودن اين طريق، راهي جز ديالكتيك 

فعاليتي است كه افلاطون آن را تخنه  ،آمده ��روسحال، ديالكتيك بر اساس آنچه در . نيست
  .ميداند) اهل تخنه، اهل فن(ا تخنيتس مند از اين فعاليت رميخواند و در واقع شخص بهره
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  نقد نظر ولاستوس دربارة انديشة افلاطون بررسي و 

معتقد است كه از نظر افلاطون در كتاب  )Gregory Vlastos( گريگوري ولاستوس
آن  شايندعشق ناظر به تماميت فرد معشوق نيست، بلكه ناظر به جوانب خو، ������

ما از عشق را ناديده گرفته  ةمترين ويژگيهاي تجربيكي از مه ترتيب،اين  بهاست، و 
  :ميگويد ولاستوس در اينباره .است

 »دوست داشته باشيم ،ما بايد افراد را صرفاً تا جايي كه نيك و زيبا هستند
و اين در صورتي است كه انسانهايي كه شاهكار كمال ]. افلاطون بنقل از[

ان نيز بكلي از زشتي، باشند نادرند و حتي برترين معشوقان و محبوب
اگر بنا باشد عشق ما به  ]حال[، نيستندمايگي، ابتذال و مسخرگي مبرّا  ميان

معشوق تنها بدليل فضيلت و زيبايي او باشد، در آن صورت هيچكس 
بنظر . يك فرد بيبديل معشوق ما شود ههيچگاه نميتواند در تماميتش بمثاب

اين نظريه به . افلاطون است ة، اين بزرگترين كاستي نظري]ولاستوس[من 
بر اساس اين . عشقي كه به تماميت وجود فرد تعلق ميگيرد توجهي ندارد

بهمين دليل است . نظريه، عشق فقط به صورتي انتزاعي از فرد تعلق ميگيرد
ينترين سطوح يكه در مراحل صعودي عشق افلاطون، عواطف شخصي در پا

اليترين دستاوردي كه تمام مراتب ع ـ  توفيق ةرفيعترين قل... دنقرار ميگير
هايي براي رسيدن به آن مرحله بكار گرفته پله ةينتر عشق بناست بمنزليپا

عشقي است با بيشترين فاصله از عواطفي كه نثار انسانهاي واقعي   ـشود 
  .)Vlastos, 1973: p.4( ميشود

ن به زشتي فردي بست كه كدام انسان را ميتوان يافت كه بدنبال دل پرسيدابتدا بايد 
؟ همة انسانها چه با دريافت ماهيت اصيل زيبايي و چه با ناآگاهي از باشدبعنوان معشوق 

، كه بيشترين نزديكي را با ديدگاههايشان داشته بوداين مفهوم، بدنبال شخصي خواهند 
آن داراييها بعنوان زيبايي جلوه خواهند نمود و بيشك همزمان  ،باشد و در نظر آنها

كه در نظرشان، حتي ممكن است زشت  استهند يافت كه معشوق صاحب جوانبي درخوا
. ديدگاه خود هستيم ازبا اينهمه، ما انسانها بدنبال كسب بيشترين زيبايي . جلوه نمايد

  : ميگويدديوتيما افلاطون از زبان 

] اگر كسي كه به تحريك اروس در مسيري گام نهاده است[در اين هنگام 
نيافته،  يي روحي زيبا دارد گرچه از زيبايي تن چندان بهره جواني بيابد كه



 

  1 ، شماره13سال 
  1401 تابستان

 67 - 92 صفحات

83 

 افلاطون��روس و  �����
 كاظمي، حكاك، باقرشاهي، رعايت جهرمي؛ نسبت اروس، تخنه و فلسفه در دو محاورة

  .)435: 1380افلاطون،(دل در او ميبندد 

كاستيهاي ديگري است، با درك روح زيباي وي، از  ة، كسي كه دلباختبعبارت ديگر
درست است كه در نهايت ديوتيما اين مرحله را نيز چنان ميبيند . چشم ميپوشد ظاهري

گذر كرد، اما آنگونه كه مشخص است وي واقعيات را انكار نكرده و فقط آن كه بايد از آن 
يگر . برخواهد خاست اواين مرحله را عشق بنامد، افلاطون به جدال با كسي هنگام كه 

مطلبي را بيان نموده كه ميتوان از آن در تأييد روش افلاطون  دربارةنيز در توضيحي 
  : مدعاي فوق بهره برد

: ر انديشيدن و نوشتن هميشه تركيبي از دو عنصر استروش افلاطون د
يكي كوشش براي دستيابي به آرماني با اعتبار كلي و عام، و ديگري آگاهي 

  ). 820: 1393يگر، (از همة واقعيات انضمامي زندگي 

 »شيفتگي« ،دوران عاشقي مطرح ميكنند ةيكي از احوالاتي كه بعنوان تجرب معمولاً
  .  تيما بوضوح ميتوان آن را از تجربيات اين مراحل ابتدايي دانستاست كه در سخنان ديو

   .)435: 1380افلاطون، (... زيبايي تنم ةپس به خود ميگويد اگر من شيفت

 :ميگويد ولاستوسدر پاسخ به  ،بعنوان يكي از مفسران آثار افلاطون نوسباوممارتا 
ناديده گرفته در افلاطون  ]ولاستوس[آن چيزي است كه وي  قطعاًخطابة آلكيبيادس «

اين مقاله به ولاستوس  طرف ميتواند همان پاسخ نگارندگانيك از اين پاسخ،  .»است
چون نوسباوم، عشق را مقابل فلسفه و در واقع آلكيبيادس را مدافع ديگر باشد و از طرف 

از  بنابرين، .عشق شخصي در مقابل سقراط ميداند، راه خود را از نگارندگان جدا ميكند
ديدگاه نگارندگان و نوسباوم، آلكيبيادس فردي است كه با داشتن شور و حال بسيار، در 

برحسب (گر شده و تمام تجاربي را كه عاشق  عشقي منسوب به شخصي ديگر جلوه
، آن را در محاورة مثالميتواند داشته باشد، دارد و افلاطون بعنوان ) تعاريف اروتيك و غيره
  چيست؟ ،ا نامي كه بايد بر آن نهادام. خويش گنجانده است
پاسخ اينگونه گيري، ميتوان هم به پرسش بالا و هم به ولاستوس حال با اين نتيجه

ميتوان گفت كه در انديشة  .است جدا كرده »عاشق« ازرا  8»دلباخته«كه افلاطون، داد 
اشته وي عاشق كسي است كه بدنبال خود ايدة اصيل ميگردد و راهي كه در آن قدم گذ

به تحريك نيروي اروس، يا همان فلسفه است و در اين مسير حتي اگر به شخصي خاص 
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افلاطون،  .بعنوان دلدار هم توجه كند، هيچگونه خللي در آن مسير بوجود نخواهد آمد
بيشك اين شخص را فيلسوف دلباخته مينامد، همانطور كه خود سقراط، در عين حال كه 

  .هم هست ]آلكيبيادس[جواناني زيبا  ةباختاست، دل) فويا فيلس(در قامت شخصي عاشق 

حق ندارم به  ،امباختهدل] منظور آلكيبيادس است[از روزي كه به او 
   .)438: همان(نوجواني زيبا بنگرم تا چه رسد كه گفتگويي كنم 

فيلسوف باشد و هم شخص ميتواند  را مبني بر اينكهديدگاه ولاستوس ميتوان  بنابرين
فرد، يا فيلسوف است  از ديدگاه اومتهم كرده كه به اين آن افلاطون را  طبقو   ـهم عاشق 
با اين تفاوت كه در  .مشاهده نموددر انديشة افلاطون حتي بصورتي واضحتر ـ يا عاشق 

  .را دلباخته دانست، عاشق ولاستوساز ديدگاه عاشق را فيلسوف، و بايد افلاطون،  نگاه

  آن بارةو سخني در ��	
	�دس�تحليل نوسباوم از خطابة 

نوع بيان آلكيبيادس در مقابل « :ميگويد، $!# � �دساز خطابة  تفسيرشنوسباوم در 

، 9»سقراط نميتواند از وي چيزي بعنوان حقيقت برداشت كند قطعاًبيان سقراط است، و 
نيز پاسخ به ولاستوس او ميتواند . چرا كه آلكيبيادس به زبان فلسفه سخن نگفته است

را ناديده نگرفته، بلكه ] ولاستوس[، به اين صورت كه افلاطون تجارب مورد نظر وي هدد
  . را از زبان آلكيبيادس ارائه كرده است هاآن

اين نكته بايد اشاره كنيم كه نقد سقراط از آلكيبيادس، در حقيقت اينست كه  در مورد
نداريم كه وي را متهم  ديمورمحاوره اين نميبيند، و در ) سقراطيدر معناي (او را عاشق 

، چرا كه سقراط خوب ميداند آلكيبيادس در بخشي از گفتن كرده باشد به غيرحقيقي سخن
سخنانش، بخوبي به ساحت روح توجه دارد، اما هنوز به زيبايي اصيل ننگريسته و كماكان 

   .با نگاهي بر زيباييهاي تن، علاقمند زيباييهاي روح، يعني دانش و فضيلت شده است

ها هرگز افكند، ولي اين شرارهبر دل او مي يي اروس سقراطي گهگاه شراره
   .)841: 1393يگر، (ور شدن نيافتند قابليت شعله

  : ميگويد اين بحث ةدر ادامنوسباوم 

يكباره از دنياي  ]$!# � �دسهمزمان با شروع خطابة [ما با تكاني ناگهاني 
خويش به جهاني باز ميگرديم كه در  ملات ناب فيلسوفان مستغني و قائم بهأت

اين ) »ناگهاني« ةبه تناظر آن تجرب(آن زيست ميكنيم، و از ما ميخواهند كه 
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  ). 58ـ  59: 1392نوسباوم، (شهود را نيز نوعي اشراق و الهام تلقي كنيم  ةتجرب

  : اشاره ميكند سپس

ق را فقط حقايق دربارة عش يي بنظر ميرسد او به تلويح ادعا ميكند كه پاره
شوري خاص در زندگي شخصي خود آموخت  ةميتوان از طريق تجرب

  ).60: همان(

در اينكه سخنان آلكيبيادس را نميتوان سخناني فلسفي در نظر گرفت و گفتار وي، 
، و حتي ميتوان جملات خود نظريميي شخصي است، ما با مارتانوسباوم هم تجربه

كه بايد به نداي شهود و الهام در اين را ادعا اما اين  .آلكيبيادس را بعنوان سند آورد
كه در متن، به هيچ اشارتي  ميدانيمطريق، از جانب آلكيبيادس گوش دهيم، ادعايي 

  .، سندي از سخنان آلكيبيادس آوردبا قطعيتنيامده است و نميتوان براي آن 

، نوع منحصر بفرد و ]ديدگاه آلكيبيادس مطابق باشناخت [اين نوع شناخت 
ار ارزشمندي از شناخت عملي است، و معرفتي است كه به محض آنكه بسي

خواهيم داد  دستاز آن را اول نردبان سقراطي بگذاريم،  ةپايمان را بر پل
 ). 87: همان(

من . نظر كندفاگر فرد بناي عمل كردن دارد، در ظاهر بايد از چيزي صر
امر زيبا صعود  ميتوانم تصميم بگيرم از سقراط تبعيت كنم و بسوي مشاهدة

اول آن نردبان بالا  ةكه آلكيبيادس را ميبينم، نميتوانم از پل اما مادام. كنم
  ).89: همان(بروم 

كه  كرداين در حاليست كه وقتي به سخنان ديوتيما بازگرديم، مشاهده خواهيم 
كسب زيبايي روح، كـه  پيقرار دارد كه از زيبايي تن گذشته و در يي آلكيبيادس در نقطه

تن خويش با روح سقراط  ةحاضر به معامل او ؛تلاش ميكند ،واقـع همان فضيلت است در
يعني آنكه وي . دوم و سوم نردبان سقراطي است ةشده است و اين درست پلي ميان مرحل

. بگذارددر حال گذار از مراحل و نردبان سقراطي است نه اينكه در راهي مقابل آن قدم 
 ةدس را در حال گذار بر مبناي انديشة سقراطي در ميان مرحلديگر كه آلكيبيا يي نشانه

خدايان ميداند كه در  ةسقراط را مانند مجسماو دوم و سوم ميداند، اينست كه 
انگيز آنها اند و با برداشتن اين مانع، به زيبايي حيرتحصيري جاي گرفته يي صندوقچه

  . دست خواهيم يافت
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هاي خدايان را درون اين پيكره كهه نميدانم براستي كسي تاكنون توانست
دست داد و آنچه ] آلكيبيادس[صندوقچه ببيند؟ اين فرصت يكبار به من 

اختيار در برابر او به  ديدم چنان الهي و آسماني و زيبا بود كه بي آندرون 
افلاطون، (سر بنهم  ،زانو درآمدم و آماده شدم كه به هر فرماني كه ميدهد

1380 :442(.   

كه آلكيبيادس را در مقابل ديدگاه سقراطي سعي كرده نوسباوم  ،اشارات بالابعد از 
  .طاعون اروس شخصي معرفي كند ةرا برچينند] آور ديوتيما استكه البته پيام[نهاده و او 

يك زن روحاني ابداع ميكند كه كارش  ]افلاطون[همانطور كه ديديم او 
د ما آن طاعون در واقع نجات دادن مردم از شر طاعون است، و به اعتقا

  ). 82: 1392نوسباوم، (عبارت از اروس شخصي و معرفت عاشق است 

، كه با توجه به متن جاري در محاوره، گفتاين ادعا بايد  بارةاز ديدگاه نگارندگان، در
آور تعريفي ديگر از اروس است، ولي همزمان با اين پيام نو درست است كه ديوتيما پيام

نكتة اساسي اينست . حذف عواطف شخصي در نظر افراد را ندارد رايبهيچگونه تلاشي 
عاشق متمايز كنيم، در اين محاوره ديگر نميتوان ديوتيما را متهم به  ازكه اگر دلباخته را 

ديگر نگارندگان اينست كه حتي خود آلكيبيادس  مدعاي. حذف دلباختگي شخصي كنيم
با بيان اينكه نيش فلسفه وي را از پاي درآورده  عاشق را فيلسوف ميداند وـ ولو نادانسته  ـ

  10.گشوده استاست، آشكارا زبان به اسارت سقراط و فلسفه نيز 

سان اسير كسي بدان يي و چنان اسير اين مرد ماندم كه تا كنون هيچ آفريده
   .)445: 1380افلاطون، (نشده است 

 نيزورنر يگر . س دانستيكي دانستن فلسفه و ارو ةادل ةاين قسمت را ميتوان ادام
  : چنين اشاره ميكند

دراز از مدايح عشق با مدح سقراط بپايان ميرسد و آشكار  يي بدينسان رشته
يگر، (ميشود كه او خود تجسم عشق است، عشقي كه عين فلسفه است 

1393 :840.(  

نوسباوم، همچنين بيان ميكند كه آلكيبيادس در تفسير از عشق شخصي، آن را به 
  :تشبيه كرده است »صاعقه«
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نوسباوم، (ندارد  ]سقراط[آيد هيچ تأثيري بر او وار فرود مي كلمات كه صاعقه
1392 :83.(  

مبني  يي كلمههيچاش  در خطابهكه آلكيبيادس  گفتدر اينجا پيش از هر چيزي بايد 
د، آيوار فرود ميوار فرودآمدن عشق ندارد، اما حتي اگر بپذيريم كه عشق صاعقهبر صاعقه

فلسفه ميداند، بايد به  ةخوردبرحسب اين ادعاي آلكيبيادس كه خود و ديگران را نيش
نه جدايي و تقابل آن دو، چرا و برابري معناي فلسفه و عشق نزد افلاطون صحه بگذاريم، 

ثر از اين جنون تأم )218a-bدر بخش (كه در سخنان خود آلكيبيادس، سقراط را نيز 
  .ميداند] فلسفه[ مقدس 

از افراد  يي در نهايت بايد نتيجه گرفت كه ما نيز مانند نوسباوم، آلكيبيادس را نمونه
پر شور و هيجان در مسير تجارب شخصي و علاقه به شخصي خاص ميدانيم، اما راه 

دوم و سوم سقراطي  ةخويش را در اينجا از وي جدا نموده و ابتدا او را در پل ميان مرحل
با گام نهادن به مراحل سقراطي از دست خواهد رفت و بعد، او ميدانيم، نه شرايطي كه 

سقراطي ميخوانيم، و اينگونه نوسباوم را متهم ميكنيم  ةرا نه عاشق سقراطي، كه دلباخت
را مدافع فلسفه و  يكي ؛به اين انديشه كه سقراط و آلكيبيادس را در مقابل هم ميداند

  .يكي را مدافع عشق

  تيك و تخنهديالك سخن پاياني دربارة

كه جز از طريق ديالكتيك نميتوانيم امري را تخنه بناميم و  آمده ��روسدر محاورة 
اين درحاليست كه در محاورات . واقع، اهل تخنه ابزاري جز ديالكتيك نخواهند داشت در

در ) بعنوان ابزار ارتباط مفاهيم(، ديالكتيك ابزار اهل فلسفه جمهوريتمختلف ازجمله 
يي بازنماييم و فعاليت  و اينچنين نيز ميتوانيم دريچه استرفت حقيقي رسيدن به مع

  .از طريق تخنه ندانيم تنهافيلسوف را 
تخنه كار دست انسان بوده، اول آنكه در نظر وي،  ميگويد ای�ن افلاطون در محاورة

و دوم آنكه ) مستقيم  وي به شعر است ةهر چند كه اشار(نه الهامي از جانب خدايان 
  .اشته باشدداز موضوع اثر و چگونگي خلق آن آگاهي كامل نيز  شخص،

مهارتي كه تو در تفسير . ايون گوش فرا دار تا علت آن را بيان كنم: سقراط
هنري نيست، چرا كه ناشي از نيرويي نيست كه در خود  ،داري اشعار هومر
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  .)1325: 1380افلاطون، (تو باشد بلكه نيرويي الهي تو را به آن وا ميدارد 

تخنه  همراه و در كنارفيلسوف را فلسفه و ادعاي ديگري كه با توجه به آن ميتوان 

  .است »دميورژ«و چگونگي معرفي  & ��%�سدانست، در محاورة 

، دميورژ را علاوه بر تئوس يعني خدا، فوتوگن & ��%�سافلاطون در محاورة 
تني، پنج(امد يعني رب يا پروردگار و تخنيتس يا صانع و صاحب فن نيز مين

1388 :99(.11   

پادشاه نسبت  ـ به فيلسوف جمهوريتو اين درست همان كاري است كه وي در 
  .     دادن و تدبير مدينه يعني شكل ؛ميدهد
مباني اشاره شده در بالا ميتوان گفت تخنيتس، در حقيقت بدنبال  در نظر گرفتنبا 

ري جز ديالكتيك ندارد و چون واكاوي موضوع انديشه و عمل است و در اين راه ابزا
 دهستند، باي) ها ايده( مثلمندي از ديالكتيك، انگيزه براي درك فلسفه و اروس، با بهره

  :ميگويد يكي از محققان فلسفة افلاطون در اينباره. رهروان اين دو را تخنيتس بدانيم

، ��روسدوم  ةرغم روايت جنون الهي در آغاز سخنراني بزرگ، در نيمب
بندي و رام ون بيان ميكند، كه اروس را ميتوان در مرزهاي هنر طبقهافلاط
  .)YUNIS, 2010: p.20( كرد

  :اشاره ميكنداينگونه در جايي ديگر او 

در اين  حتي اگر اروس، نتواند در مرزهاي هنر رام شود، با اين حال، عميقاً
  )Ibid: p.21(بازي حضور دارد 

  :ات، ميتوان گفتاين نك ازجمعبندي مختصري  برايحال 

به سخن  ،پيوند ميان هنر با معرفت و وجود تا بجايي است كه سخن از يكي
بعبارت ديگر، هنر و زيبايي نزد افلاطون مباني حكمي . انجامد از ديگري مي

اثر هنري بايد چيزي از . توليد هنري، دانش است ةلازم. يا متافيزيكي دارد
يي شود براي  ، و به اين ترتيب وسيلهزيبايي و خير را بنمايد و مجسم گرداند

روشن است كه چنين هنري مباني معرفتي و . راه يافتن به آستانة خير
  .)15: 1388تني، پنج(شناختي دارد  هستي
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  گيري نتيجهجمعبندي و 

با  يفرد هر نيست و ي خاصفرده چنانكه مشاهده ميشود، اروس افلاطوني منحصر ب
به مالك آن عشق ميورزد، و اين درحاليست كه عقيدة مشاهدة زيبايي، در هر شرايطي 

در مقابل اين ديدگاه است ) Soble, 1990(و سوبل ) Taylor, 1976(بسيـاري چون تيلور 
  . ميدانند ويژهو عشق را منحصر به فردي خاص و فضيلتي 

چنين دانست كه ميتوان معناي اروس را  بارة، در������مسير طي شده در محاورة 
يي كه واسط  آدميان و خدايان  فرشته و بمعنيوس، در معناي يكي از خدايان ابتدا ار
راهي براي واقع  يي كه به اروس داده شده، در اين نقش اسطوره .، معرفي شده استاست
يي است گشوده بر ارائة ماهيت اروس در تفكر  دريچهبعنوان يي و  از تفكر اسطوره گذر

، اروس به انگيزه و آرزويي تبديل خواهد شد تا به اين صورت كه در گام دوم .فلسفي
محرك آدميان به تلاش در مشاهدة زيبايي مطلق و درنهايت تمام زيباييهاي كثير گردد و 

كه آدمي داراي دو جنبه است، فرد مورد نظر در اين طريق، ناچار به طي نمودن  از آنجايي
  .ميباشد ،تندهس مرحلهمسيري از تن به روح، كه هر كدام نيز داراي دو 

پس آنچه پژوهشگران در مطالعة اروس از ديدگاه افلاطون، بايد بدان توجه نمايند، 
، به عشق ترجمه نخواهيم قطعاًما اروس را . عدم جايگزيني اين معاني بجاي هم است

با عشق به معاني مختلفي  ،كه باشد اينبارهكرد بلكه ادعا ميكنيم اروس با هر معنايي در 
متفاوت خواهد بود و اگر اروس افلاطون را به  ،جوامع بشري مرسوم است كه اكنون در

عشق ترجمه نماييم، همانطور كه در متون بالا آمده، ترجيح خواهيم داد كه انواع ديگر را 
جاي گفتار و  دلباختگيهايي كه افلاطون هيچگاه و در هيچ ؛به دلباختگي ترجمه كنيم

 . نوشتارش، منكر آنها نبوده است
را به ) در معناي فرشته(فلاطون آنگاه پاي فلسفه را به ميان  ميكشد كه  اروس ا

را ) در معناي انگيزه(فيلسوف تشبيه ميكند و از اين طريق است كه در گام بعد، اروس 
يعني اروس، در بخش نهايي تعريف، با تلقي نمودن آن . ميتوان به فلسفه تعبير كرد

يي مبدل ميشود كه در گام نخست، فرشتة واسط  انگيزهبعنوان اساس روانشناختي وي، به 
در وجود و تشريح  دالبته اين ديدگاه را باي. مند است، چنانكه فيلسوف از فلسفهاز آن بهره

  .ايدة خير در فلسفة وي دانست
بر اين با تشريح مقولة تخنه و همچنين تخنه دانستن ديالكتيك، و اشتراك  علاوه
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ورزي، ميتوان نتيجه گرفت كه عنوان مهمترين ابزار فلسفهب ����ری�معناي آن در 
با اشتراك معنايي فلسفه و اروس، . تخنه است حتي در معناي آكادميك آن، ورزيفلسفه

، ميتوان به تخنه بودن فعاليت ������ديالكتيك در محاورة  موردديوتيما در  سخناناز 
  .اروس نيز شهادت داد ةشخص نيش خورد
كه اروس در  كرداين پژوهش را ميتوان چنين بيان  ةلب بالا، نتيجباتوجه به مطا

معناي انگيزه و آرزو، آنگاه كه فرد در ساحت سرمديت به زيبايي مينگرد، همان فلسفه 
برحسب اشارات محاورة . نيز همان فيلسوف است) افلاطوني(است و به اينصورت عاشق 

 مثالديالكتيك، از طريق تخنه، به درك مندي از ابزار بهره ة، هردوي آنها بواسط��روس
  .خير خواهند رسيد

  نوشتهاپي
 

  .دست يافته است ،بيان ميكند ������ به آنچه محاوره ،كه سقراط در گفتگو با وي يي زن بيگانه .1
ديوتيما تهيدستي مطلق نيست كه در هر لحظه  نظورالبته م. تهيدست بودن است ةنشان اين .2

  .تهيدست باشد، بلكه مقصود آنست كه چون فاقد زيبايي است، هر لحظه در طلب آن است
  .جويي استنشانة چارهاين  .3
تر از تمايل به جوانان بود، معتقد است براي  افلاطون در روزگاري كه اشتياق به زنان پست .4

د علاقه به زنان هستيم و مشاهده ميشود كه براي جلوگيري از جاودانگي خويش، نيازمن
را از زبان  از جانب ديگر مهمانان و در نهايت مردم عادي، آن آن قابل پيشبيني انتقادهاي

  .ديوتيما بيان ميكند
همچنين ). 442: 1380افلاطون، (بدنبال او روان شدم  ،وار در پي معشوق ميرودچون عاشقي كه سايه. 5

دو نكته است كه ] $!# � �دسخطابة [در اين خطابه «: اشاره ميكند خودة نوسباوم نيز در مقال مارتا
آموز اين خطابه اگر اين دو نكته را راهنماي كارمان كنيم، شايد بتوانيم نكتة درس. ماية شگفتي است

. سي استدر نقشهاي جن بجايينكتة اول جا. و نيز رابطة آن را با تعاليم سقراط بهتر بفهميم
آغاز ] كه با اندكي اغماض ميتوان آن را معشوق ناميد[زيباروي  eromenosآلكيبيادس چون يك 

كه با اندكي اغماض آن را ميتوان عاشق [ فعال erastesميكند، اما بنظر ميرسد آن را چنان يك 
ميشود  eromenosبود تبديل به يك  erastesبه پايان ميبرد، اما سقراط كه بر حسب ظاهر ] ناميد

  ).65ـ  66: 1392نوسباوم، (
اروس سقراطي حالت كسي است كه به نقص خود آگاه است و درحاليكه چشم به ايده دوخته . 6

حالت او، چون نيك بنگريم، همان است كه . است، آرزوي شكل بخشيدن به روح خويش را دارد
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 افلاطون��روس و  �����
 كاظمي، حكاك، باقرشاهي، رعايت جهرمي؛ نسبت اروس، تخنه و فلسفه در دو محاورة

 

راستين در درون يابي انسان  آرزوي شكل«: در وصف فلسفه ميگويد ����ر�افلاطون در 
  ).834: 1393يگر، ( »انسان

روي  را به فن ترجمه كرده است و اين درحاليست كه در مطالب پيش) Techne(لطفي واژة تخنه  .7
يي مناسب، در معناي هنر  دليل عدم وجود واژهب اشاره خواهيم كرد، كه افلاطون واژة تخنه را

هنر ترجمه كنيم، وامدار معناي تخنه نزد افلاطون  در اينكه اينجا بايد تخنه را به. بكار برده است
  .هستيم كه آن را نيز در ادامه بررسي خواهيم كرد ��روسدر محاورة 

يي  د كه سرسپردگي به ديگري را بعنوان تجربهنانديشة افلاطون، بر افرادي مينه محققاننامي كه . 8
حاليست كه هرچند  اين در. شخصي دانسته و سعي بر آن دارند كه نام آن را عشق بگذارند

ديوتيما نامي خاص را بر اين افراد نگذاشته است، اما در گفتگويش با سقراط آنها را از عاشق 
  .يز داده استيتم

  ).63: 1392نوسباوم، (بنابرين، فلسفة سقراطي نميتواند حقايق آلكيبيادسي را از جنس حقيقت بداند  .9
قط آن كلمات را بر زبان جاري ميسازد و كماكان چشم هر چند از ديدگاه سقراط آلكيبيادس ف .10

   .سر را چنانكه بايد نگشوده است
شباهت دميورژ و فيلسوف  بارةداوري در استاداين مقاله، با ادعاي  اشاره شود كه نگارندگان دباي. 11

هنري . شود در نظر گرفته دموافق است اما معتقد است تخنه نه بمعناي فن كه بمعناي هنر باي
 .ايمكه در مقاله آن را به افلاطون نسبت داده
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